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 چکیده 
تکرارشونده عناصرِ  داراي  پايداري  ادبيّاتِ  اشعارِ  و  آن آثار  از  که  عنوانِ  ي شاخصی هستند  با  ها 

ها را در اشعارِ خود به شود. عموماً شاعرانِ پايداري اين مؤلّفهادبيّاتِ پايداري ياد می  هايمؤلّفه
،  هاي ادبيّاتِ پايداري چون ستيزِ با ستمگر. پروين اعتصامی شاعري است که مؤلّفهبرندکار می

، گيريرشوه،  زورگويی ،  کُشیضعيف،  خواري مالِ يتيم ،  اسارت،  نابرابري،  نادانی،  عواملِ فقرآفرين
ترسيمِ چهره  است.  برده  کار  به  اشعارِ خود  در  را  امّاره و خودکامگی  از  نفسِ  يکی  بيدادگران  ي 

چهره ؤلّفهم افشاي  به  را  او  که  است  پروين  ديوانِ  در  پايداري  ادبيّاتِ  مهمِّ  و هاي  قاضيان  ي 
دارد؛ خشتِ بارگاهِ شاهان توانگران و زورمندان و حاکمان و پادشاهانِ فاسدِ جامعه وامی،  مفتيان

دروغ و   حکمِ قضّات را،  کندرا خونِ دل و اشکِ چشمِ يتيمان و پيرزنان و درويشان معرّفی می
شناساند. ي اغنياء را خوردن و خوابيدن و ستم راندن میخواند و پيشه گيري و رباخواري میرشوه

کند  ي سياهِ ستم پيشگان را آشکار می دردها و فقرهاي ناشی از چهره،  پروين در اغلبِ اشعارِ خود
در جاي جايِ ديوانش   او  داند.عدالتی و بردگی میها را بانيانِ اصلیِ فقر و جهل و ستم و بیآن  و

پردازد و سعی سمبل و مناظره به فاش کردنِ ستمکاريِ ستمکاران می،  تمثيل،  با سلاحِ تشخيص
 اند.زيربناي حکومتشان را ساخته، ي کسانی دارد که با ظلم و جور و ستمدر نشان دادنِ چهره 

ي چهره ،  پروين اعتصامی،  پارسی شعرِ معاصرِ،  شعرِ معاصرِ پايداري،  : ادبيّاتِ پايداريهاکلیدواژه
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 مقدّمه
توان ادبيّاتِ مقاومت يا پايداري می،  ادبيّاتی را که در موضعِ ستيزِ با عالم و وضعِ موجود است»

که حافظانِ وضعِ موجودند در چنين    ي موجود يا نفیِ عواملِ بيگانهتلقیّ کرد. نفیِ وضعِ ظالمانه
يا مکتوب تجلّی می به صورتِ شفاهی  به   .(۳5:  ۱۳9۳،  )اميريِ خراسانی  «کندادبيّاتی  توجّه  با 

پايداري ادبيّاتِ  از  تعريف  مؤلّفهمی،  اين  که  گفت  پايداريتوان  ادبيّاتِ  هرگونه  ،  هاي  با  ستيز 
،  )مدرسی  «هاي ادبيّاتِ پايداريها و مؤلّفهصهترين شاخمهم»گيرد.  آفرين را دربرمیعواملِ ظلم
چون    (۲5۶:  ۱۳9۳ عناصري  با  ارتباط  مبارزه»در  به  چهره،  دعوت  بيدادگرترسيمِ  ستايشِ ،  ي 

بزرگداشتِ شهداي ،  انعکاسِ مظلوميتِ مردم،  هاي روشنِ پيروزيبازنمايیِ افق،  آزادي و آزادگی
آزادي ادبيّاتی شاباشد.  ( می۱59:  ۱۳۸5،  )سجودي  «راهِ  آزادي  تأکيدبا  »عرانِ چنين  برابريِ  ،  بر 
ي بيدادگران شعرشان را حمايتِ محرومان و شناساندنِ چهره،  (۱۴:  ۱۳9۶،  )چهرقانی  «هاانسان
ومی می»   سرايند  بيداد  و  ظلم  احساس  هرگاه  جامعه  در  را  فسادي  هرگاه  يا  به میبينند  کنند 

بارزترين دورانِ ادبِ پايداري در ايران از عصرِ    .(۲9۰:  ۱۳9۲،  )پوردريايی  «پردازنداصلاحِ آن می
تعيين دورانِ  که  است  اسلامی  انقلابِ  عصرِ  تا  گروهکنندهمشروطه  مبارزاتِ  تاريخِ  در  هاي  اي 

میکشيدهستم ايران  تحتِ  ي  که  است  عصر  همين  پايداري  شاعرانِ  از  اعتصامی  پروين  باشد. 
شرايطی    تأثير ادبيّمؤلّفه از  چنين  میهاي  بهره  اشعارش  در  پايداري  واتِ  را داريپا  گيرد  خود    ي 
میو    داديب  برابرِ نشان  مؤلّفهدهدبيدادگران  اين  کشاندنِ  تصوير  به  براي  پروين  راه.  از  هاي ها 

هاي بديعی به خصوص ها استفاده از آرايهکند. يکی از پرکاربردترينِ اين راه مختلفی استفاده می
، (. شاعر در خلالِ جان بخشيدن به خوراک و اشياء۴۰تا:  بی،  عبانی)ش  باشدصنعتِ تشخيص می
اعمالِ ستم از  ميان می سخن  به  راه رانان  از ديگر  مناظره  به تصوير کشاندنِ  آورد.  براي  او  هاي 

پايداري میمؤلّفه ادبيّاتِ  مناظره سروده شده  »  باشد؛هاي  قالبِ  در  پروين  شعرِ  از  مهمیّ  بخشِ 
توانگر و ستمگر و شاهانِ بيدادگر و  ،  ي مناظراتِ خوداو در صحنه»  (؛۱55:  ۱۳۸۲،  )صبور  «است

رشوه و ،  کندبررسی می،  دهد و نقشِ منفیِ آنان را در جامعهحکّامِ فاسد را موردِ خطاب قرار می
  ...   گياهان و،  اشياء،  آميزِ خود را در دهانِ حيواناتکند و زبانِ اعتراضخواري را محکوم میرشوه
تکِ هاي خود از تکبخشیوگوها و جانپروين در اکثرِ گفت   (. 9:  ۱۳۸۴،  )شفيعی   «دهدر میقرا
 . پردازيمها در اشعارِ او میر ادامه به معرّفیِ اين مؤلفّهکند. دادبيّاتِ پايداري استفاده میهاي مؤلّفه

 

 های ادبیّاتِ پایداری در اشعارِ پروینِ اعتصامیمؤلّفه
مهم  اعتصامی  اساسیپروين  و  مؤلّفهترين  حوزه ترين  در  جايِ ها  جاي  در  را  پايداري  ادبيّاتِ  ي 

داده است؛ ستم فقر،  ستيزياشعارِ خود جاي  يتيمان،  تقبيحِ جهل،  تصويرِ  آزادي،  حمايتِ  ،  فريادِ 
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هاي مهمِّ ادبيّاتِ  ي بيدادگران از مؤلّفه ي رنجبران و ترسيمِ چهره توصيفِ چهره،  ستايشِ عدالت
نوشيروانپايدا به  نامه  چون  اشعاري  اوست.  اشعارِ  در  يتيم،  ري  قاضی،  اشکِ  و  و ،  دزد  مست 
فقر،  ناآزموده،  هوشيار رنجبر،  اندوهِ  ايران،  اي  در  يتيم،  دستتهی،  زن  زنجير،  طفلِ  و  ،  ديوانه 

پيرزن مؤلّفه،  شکايتِ  به  او  ديوانِ  ديگرِ  اشعارِ  بسياري  و  ايمن  اشاگنجِ  پايداري  ادبيّاتِ  ره هاي 
مؤلّفه تمامیِ  از  خود  اشعارِ  از  برخی  در  حتیّ  او  میدارند.  نام  پايداري  ادبيّاتِ  قطعه هاي  ي  برد؛ 

،  کيميا گشتنِ انصاف،  يکی از همان اشعارِ اوست: منسوخ شدنِ عدل،  ي ما ستمِ اغنياستصاعقه
اشک و خونِ خوردنِ  ،  ز غصب و ريا بودنِ دولتِ حکّام،  گيريِ قاضيانرشوه،  ستانیِ شهانملک

تقابلِ فقير و غنی و بسياري  ،  اسيرِ آز و هوي بودنِ بزرگان،  يتيمان و پيرزنان توسّطِ پارسانمايان
فراوان به  ،  هايی که در اشعارِ پروينها در اين شعر لبريز شده است. يکی از مؤلّفهديگر از مؤلّفه 
ي صداي محرومان بازگوکنندهي بيدادگران است زيرا او در اشعارش ترسيمِ چهره، خوردچشم می

فقيران می و  مظلومان و ضعيفان  آنو  از  و  بيدادگرشود  و  ظالم و ستمگر  برابرِ  در  شدّت به ،  ها 
رسد که پروين اعتصامی به اين نکته آگاه است که رهايی از بندِ فسادها  کند. به نظر میدفاع می

اي نيز ديدهاگر ستمگري نباشد ستم  داند کهميسّر خواهد شد. او می،  ي فاسدان با افشاي چهره
نخواهد ماند؛ بنابراين از  ،  اسارت و نابرابري،  فقر،  ستم،  اخلاقیبی،  نخواهد بود و در پیِ آن جهل

 پردازد.ي ستمگر میديدگاهِ پايداري به سرودنِ اشعاري با مضامينِ افشاي چهره 
 

 ی بیدادگر ترسیمِ چهره
چهره مؤترسيمِ  از  يکی  بيدادگران  کاربردِ لّفهي  پروين  اشعارِ  در  که  است  پايداري  ادبيّاتِ  هاي 

لابه در  پروين  دارد.  خودبسياري  اشعارِ  قالب،  لاي  توصيف در  با  و  مختلف  قطعاتِ  و  هاي  ها 
شخصيّت قالبِ  در  او  است.  کشيده  تصوير  به  را  مؤلّفه  اين  رفته  ،  هاگوناگون  حيوانات  و  اشياء 

، ي بيدادگر را به طورِغيرمستقيمذ کرده تا بدين وسيله بتواند چهرهها نفواست؛ گويی در کالبدِ آن
آنراحت از  بنماياند.  به همگان  و کاست  بی کم  و  به  تر  بيدادگران  جايی که شناساندنِ صورتِ 
گوناگونگونه  مؤلّفه ،  هاي  میاز  شناخته  پايداري  شاعرانِ  اشعارِ  پراهميتِّ  نيز  ،  شودهاي  پروين 
رااعتراض خود  می   هاي  تصوير  به  بيدادگران  اعمالِ  اين  برابرِ  کشاندنِ  تصوير  به  براي  و  کشد 
هايی به آياتِ قرآنی اشاره،  ها کند يکی از اين روش هاي گوناگونی استفاده میها از روش اعتراض
آنان در شعرِ پرويناعتراض به چهرهاست؛   ي دهندهنشان،  هاي منفی و يادآوريِ سرنوشتِ تلخِ 
از درِ  ،  از طريقِ منادا،  ي مناظرهبه شيوه،  علاوه بر آن به کمکِ پند  ه آياتِ قرآن است.توجّهِ او ب

پايداري ،  مقابلِ سيرت و اعمالِ بيدادگران،  بخشی و تمسخر و استفهامِ انکاريدوستی و با جان
او   .ردآویقرآن م  اتِياز آ  یمحکم  لِيدل،  اثباتِ حرفِ خود  يبرا  لا به لاي اين موارد در  کند و  می
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سيماي واقعی و »دهد؛  هاي حاکم بر جامعه را در معرضِ نقد قرار میضعف،  ايدر سطحِ گسترده 
زمام و  حاکمان  میپليدِ  بيان  را  ظالم  مديران»و(  7۱:  ۱۳99،  )صفري  «کنددارانِ  ستمِ  ،  فسادِ 

ي  رسيمِ چهرهتسازد.  ( را افشا می۳۲تا:  بی،  فر)ابراهيمی  «رياکاري و تظاهرِ مسئولان،  حاکمان 
هاي ادبيّاتِ پايداري  ي مؤلّفه ي وسيعی دارد و تقريباً همهدر شعرِ پروينِ اعتصامی دامنه  بيدادگر
دربرمی قطعهرا  در  پروين  وقتی  مثال  براي  میگيرد؛  يتيمان  از  در حمايت  يتيم  اشکِ  سرايد ي 

يا زمانی که در قطعه بندِ ظالمان است  از  او رهايی  ايمقصودِ  برابرِ  ،  مني گنجِ  را  پايداريِ خود 
می بيان  افشاي چهرهکند  هوي و هوس  در    است.  ستمکاران  يدرواقع هدفش  دليل  به همين 

چهرهاين افشاي  وسعتِ  به  ظلمجا  چهره ي  چون  پروين  ديوانِ  در  الف(پادشاهانپيشگان  ، ي 
 اشاره خواهد شد. ، ب(قاضيان و پ(توانگران

 

 دادگر ی پادشاهانِ بیالف( ترسیمِ چهره
نقشِ پررنگی را در ،  ي شاهان و حکمرانانِ ستمگرچهره،  ي بيدادگراني ترسيمِ چهرهدر مؤلّفه 

اي  "،  "گنجِ ايمن "،  "نامه به نوشيروان"،  "اشکِ يتيم"  عاري چونکنند. اشاشعارِ پروين بازي می

ي شاهانِ  ره در ترسيمِ چه  "مناظره "و    "ي ما ستمِ اغنياستصاعقه  "،  "شکايتِ پيرزن"،  "رنجبر
حرفش را در پوششِ  ،  دهد که پرويننگاهی به شعرِ اشکِ يتيم نشان میاند. نيمبيدادگر کوشيده

می انتقال  خويش  مخاطبانِ  به  تمثيل  و  آشناحکايت  گلّه  گرگِ  يا  شاه  چون  مخاطبی  ،  دهد. 
تاسر به سر،  ابياتِ اين قطعه  (۱۶۶:  ۱۳۸۳،  )فيضی.خواره و کجرويِ نصيحت ناپذيرپارساي زمين
گذرد و يتيمان و فقيران و  ي سياهِ شاهِ ستمگر پرداخته؛ پادشاهی که از گذرگاهی میترسيمِ چهره

دهند غافل از آن که پادشاه از گوهرِ تاجِ خود تا تخت پيرزنان به اميدِ عدالتِ او فريادِ شوق سرمی
 ه است:و حاکميّتش را از گوهرِ اشک و خونِ يتيمان و پيرزنان غصب کردتاج  و

 خونِ دلِ شماست و  ي مناشکِ ديده اين          نزديک رفت پيرزنی گوژپشت و گفت

ي اشکِ ديده"گوهرِ تابناکِ تاجِ پادشاه را برگرفته از  ،  شاعر از زبانِ پيرزن در جوابِ کودکِ يتيم

و  "من شما ")پيرزن(  دلِ  می"خونِ  معرّفی  او)يتيم(  چوپ  نمايد.  لباسِ  در  گرگی  را  ،  انپادشاه 
 هاي متمادي اشاره دارد:طیِ سال، و به فريفتنِ گلّه توسطِ گرگ شناساندمی

 آشناست گلّه هاست که با سال  گرگاين          است ما را به رخت و چوبِ شبانی فريفته

آن  "گلّه"و    "گرگ"واژگانِ   از  پروين  مردمند که  و  از شاه  ملموس نمادهايی  براي  نشان  ها  تر 
کند پادشاهی که  گيرد. او در ادامه اشاره میهاي شاه و مظلوميتِّ مردم بهره می کاريدادنِ سياه 
 سازد از هر گدايی گداتر است: بناي حکومتش را می، با مالِ رعيتّ
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 ست گدا مالِ رعيتّ خورد که  پادشاآن             است رهزن، که دِه خَرَد و مُلک پارساآن 
 ( ۱۳۶: ۱۳7۲، )اعتصامی                                                                                 

بی اثرِ  بر  که  يتيمی  کودکِ  ذهنِ  بر  شاهکفايتیشاعر  می،  هاي  است  شده  که  يتيم  نگارد 
شکل» در  عصر  لباس پارسانمايانِ  و  شاهها  با  همگام  مختلف  مالِ ،  هاي  که  هستند  راهزنانی 

ي نامه به  قطعه  (95:  تابی،  )جدّي «افزايند.بر مال و املاکِ خود می  ستانند ورعيتّ را به ستم می
ي تازه نوشيروان از ديگر اشعارِ پروين عليهِ حاکمانِ ستمگر است که شاعر به مددِ آن از دو شيوه 

می آن استفاده  اوّل  انکاريکند:  استفهامِ  با  می ،  که  را  سخن  آن بابِ  دوّم  و  سراغِ  گشايد  به  که 
 رود تا به تنبيهِ پادشاهان عصر بپردازد: گذشته می پادشاهانِ

 کنند  رفاهو   امنيتّخواهشِ ، شاهز            نوشت که خلق نوشيروانبه  بزرگمهر
کند اند. پروين صراحتاً اعلام میسلب کرده،  امنيتّ را از خلق،  شاهان در جايگاهِ پاسدارانِ امنيتّ

شاهان اگر  می،  که  آباد  ادّعا  براي  میکنند  آباد  کردنِ کشور  به  تا  است  نيازي  چه  پس  کوشند 
بپردازند؟  کاخشان  تنگ،  کردنِ  کارِ  مزدِ  از  میچرا  خود  دستان  مالِ  بر  ستم  با  چرا  و  کاهند؟ 

 افزايند؟: می
 کنند؟  تعميرِ بارگاهچه حاجت است که           کوشند تعميرِ مملکت اگر که به  شهان

 ؟ چرا به مظلمه افزون به مال و جاه کنند          ؟ رنجِ مسکينانچرا کنند کم از دست
 ( ۴۱۸: ۱۳7۲، )اعتصامی                                                                            

شاهی که به تعميرِ ، در تضادِ با يکديگرند. از نظرِ شاعر "تعميرِ بارگاه"و  "تعميرِ مملکت "عباراتِ 
دو    پردازددربار می در  را  عبارت  دو  اين  دليل  به همين  پرداخت.  نخواهد  تعميرِ کشور  به  هرگز 
کند مقابلِ يکديگر قرار داده است. در اکثرِ اشَعاري که پروين از شاهانِ ستمگر گلايه می،  مصرع

شاه را بر تختِ شاهی نشانده است چرا کارهاي مردمان  ،  اي دارد که اگر تقديربه اين نکته اشاره
پروين به عدمِ کفايتِ شاهانِ ،  درواقع در اين نکته،  سپارد؟!مان را به درباريانِ فاسدش میو مظلو

 ستمگر در انتخابِ وزيران و دبيرانِ سالم اشاره دارد:
 دبيرانت اشتباه کنندسا بود که  ـب           را تو خويش فرست مظلومي جوابِ نامه 

 کنند ضعيفانِ دادخواهتظلمّی که                   حاسدانِ قويبه سمعِ شه نرسانند 
 ( ۴۱9: )همان                                                                              

درباريانِ ، دادخواهان از ظلمِ دبيرانِ حسودِ شاه شکايت دارند. بنابراين شاعرو  ضعيفانمظلومان و 
اهميتِّ فراوانی دارد که بارِ ديگر در ،  ن نکته براي شاعرسازد. ايبخيل همراه میرا با صفتِ  شاه  
 : کندبه آن اشاره می، ي گنجِ ايمنقطعه
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 ولی به محضرِ تو غيرِ حق گواهی نيست             ي پادشاه ديوانندشهودِ محکمه
 ( ۳۸۳)همان:                                                                                 

خواند و يک  شيطان صفت می،  دهندگانِ حکمِ سياهِ شاه را چون خودِ شاهشهادت،  جا شاعردر اين 
ناسالم نکردنِ شهودِ  انتخاب  به شاه در  با وجودِ کودکی نسبت  را  داند. عدمِ  تر میلايق،  کودک 

قطعه در  نالايق  درباريانِ  انتخابِ  در  شاهان  مکفايتِ  يادآوري  هم  پيرزن  شکايتِ  و یي  شود 
 شوند:خوانده می، پست و اهريمن، بخيل، صفت سگ، درباريانِ شاه

 ( ۲۸۲)همان:  در اين بارگاه نيست  بخيلو  سفلهجز    صد جور ديدم از سگ و دربان به درگهت
می  شاه  درگاهِ  واردِ  دادخواهی  براي  که  پاسخپيرزنی  و کسی  بنابراين  شود  نيست  او  فريادِ  گوي 

ابتکاراتِ ديگرِ پروين اين   ام.از درباريانت جز جور چيزِ ديگري نديده  گويدخطاب به شاه می از 
 سازد:است که پادشاهانِ ظالم را از سرنوشتِ تلخی که انتظارِ آنان را خواهد کشيد آگاه می

 در کيفرِ فلک غلط و اشتباه نيست )همان(           سختی دهی به خلقچو  سختی کشی ز دهر
 يه ياست: آ  ميقرآن کر  اتِياز آ  یبرخ  ادآورِي،  بتِ ظالمانِ حاکم بر جامعهي پروين به عاقاشاره

سوره سوره   يه يآ،  نساء  يدهمِ  دوّمِ  و  آ  يشور  يچهل  سوره  يهيو  پنجمِ  و    ي شصت 
از   ار  نيپرو  يِريگکه بهره   گريد  اتِيآ  ياري( و بسميالَ  وميَظَلَمُوا مِن عَذابِ    نَيلِلَّذ  لُيزخُرُف):فَوَ
بر ا  ي اقرآن  از مؤلّفه  ن يشرحِ  ادامه دهدینشان م  يداريپا  اتِيّادب  ينوع  به  ي قطعه. در  نامه  ي 
اعتراضِ خود را به ستمگري و  »شود وشاعر در دو بيتِ ديگرِ آن از درِ تهديد وارد می،  نوشيروان
شبانه ثروت نفرينِ  آهِ ستمديدگان و  از  را  او  بيان کرده و  پادشاه صريحاً  نارواي  آناندوزيِ  ها ي 

 (: ۳77: ۱۳7۰، )دهباشی «داردبرحذر می
 کنند اهـن به پادشـ ـريـنف ه ــاند که ـستـ ـنش     که در دلِ شب ديدگانآهِ ستمز  بترس 
 ال و ماه کنندـسابِ شب و روز و ســـهمی ح     اتـخلق در اميدِ نج  دـاه جور کنـشچو 

 ( ۴۱9: ۱۳7۲، )اعتصامی

ي ي شاهان است. شاعر معتقد است فاتحهرار در ترسيمِ چهره از واژگانِ پرتک  "نفرين"و    "آه"
کند و خلق به اميدِ رهايی جور می،  دولتی را که مردمانش آه بکشند بايد خواند. زمانی که پادشاه

کنند تا مگر حکومتِ پادشاه به پايان برسد تا آنان به آرامش برسند. در روزشماري می،  از جورِ او
عنواقطعه با  ديگري  ايمني  گنجِ  بازي،  نِ  درحينِ  گل کودکی  از  کودکانه  بوستانهاي  ،  هاي 
اتّفاقمانندي بر سر درست میتاج با پادشاهانحکيمی گذر می،  کند. برحسبِ  را  ،  کند و کودک 

هاي خود را با واسطه قرار دادنِ  نشاند و حرفکودک را به جاي شاه می،  کند. پروينمقايسه می
 ساند: رکودک به سمعِ شهان می

 نيست  فريادِ دادخواهیو  بساطِ ظلمی         تو را بس است همين برتري که بر درِ تو
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رونق دارد و گوشِ شنوايی براي شنيدنِ صداي ،  با ظلم،  گويد: بساطِ شاهانحکيم به کودک می
ي ديگر آن که  برتري داري چراکه از ظلم کردن مبرّايی. نکته،  دادخواهان ندارند. تو از شاهان

از  آ اين  ديدگان شکل می ستم  "خونِ"و    "آه"و    "اشک"ب و غذاي شاهان  از  گيرد و کودک 
 مورد نيز مبرّاست:

 غذا و آتشت از خون و اشک و آهی نيست         تاراجاي را نکرده  مالِ خلقِ خداتو 
 ( ۳۸۳)همان:      

ش  "غارتِ"و    "غصب "و    "تاراج " است.  پادشاهان  اعمالِ  ديگر  از  خلق  را  اموالِ  نکته  اين  اعر 
گويد حکومتِ شاهان با دورويی و  کند. او میي ما ستمِ اغنياست مطرح میشعرِ صاعقه   مجدّداً در
 شکل گرفته است:، دارايیِ مردم

 دولتِ حکّام ز غصب و رياست                  اهريمنندمردمِ اين محکمه 
. حاکمانِ پارسانما روزِ روشن به  دهد که اين حاکمان خودِ شيطان هستند آشکارا شرح می،  پروين

يتيمان از  می،  حمايت  شامگاهانفتوي  و  می،  دهند  شيشه  در  را  يتيمان  همان  و  خونِ  ريزند 
 نوشند: می

 ست پارساکه به چشمِ من و تو آن              تـخورده اس انـپيرزن بسی ونِـخ
 ذاست ب غـش گهِ شمانـخونِ يتي        ،است و دين حامیِ شرع، آن که سحر

 ( ۲9۳)همان: 

شرع" تمسخر  "پارسا "و    "حامیِ  براي  را  عبارات  اين  بارها  پروين  است.  حاکمان  صفاتِ  ،  از 
 برد تا به خواننده نشان دهد حاکمان از اين صفات مبرّايند: جاي نامِ شهان به کار میبه

 ؟چگونه راهنمايی که خود گمی از راه         که فارغی ز احکام؟  حاکمِ شرعیچگونه 
 (۸۲)همان:         

اشاره می »پروين پادشاهی و سلطنت  به  را میهرجا  آن  را  ،  کوبدکند  دستگاه  و فسادِ  بيدادگري 
 ( در۱۶5:  ۱۳۸۳،  )فيضی«نمايد.آن را معرّفی می،  مظهرِ ظلم و پستی  عنوانبه دهد و  نشان می 
ي خون را او دو قطرهجويد.  ي مناظره و تشخيص بهره میي مناظره هم پروين از دو شيوه قطعه

وگوي  ي گفتدارد. در ميانه که يکی براي تاجوري و ديگري براي درويشی است به مناظره وامی
خواند و به  کند؛ پادشاه را سفله میي تاجور را فاش میچهره،  ي خونِ درويش قطره ،  اين دوقطره
 کند: گري و آدم کشیِ او اشاره میغارت

 پرسشی کند پسري، پدر قتلِ ر ز ـاگ           ا نکشندهر سفله خلق ر حکمِ ناحقِبه 
 ي فتد شرري گرغارتي اگر به خانه            نخورند خونِ دلانقدر  پيرزنو  يتيم

 ( ۴۰9: ۱۳7۲، )اعتصامی
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پيرزنان" و  يتيمان  خوردنِ  دل  ناحق "،  "خونِ  عباراتِ    "غارت"و    "قتل "،  "حکمِ  ديگر  از 
دادنِ حکمِ ناحقِ حاکمان  ،  ي ظالمان نقش دارد. پروين چهرهپرتکراري است که در عيان کردنِ  
دهد که اگر امارتِ يک مالِ يتيم خوارِ غارتگر به  کند و توضيح میو قتلِ مردمان را محکوم می

ديگر خونِ دل نخواهند خورد. پروينِ اعتصامی براي افشاي  ،  يتيمان و فقيران ،  آتش کشيده شود
پادشاهانچهره د،  ي  ديگر  قطعهبارِ  پيرزنر  تاريخ،  ي شکايتِ  می،  در  رساندنِ قدم  براي  و  زند 

 دهد: پادشاهانِ ستمگرِ گذشته را موردِ خطاب قرار می، سخنانِ خود به پادشاهانِ ستمگرِ عصر
 نيست  آهتو جز دودِ  فسادِکز آتشِ                  گفت قبادروزِ شکار پيرزنی با 

ند و  فقر  از  ابتداي صحبتش  در  و  می،  اريپيرزن  به    "فسادِ"نالد  را  بدل    "آهِ"شاه  مظلوم  دلِ 
دوره» کند.  می با  پروين  زندگیِ  اختناقتقارنِ  به شکلی  ،  ي  را  وجوه  اين  او  که  بود  شده  باعث 

ارائه کند. او گاه آشکارا بر ظلم و ظالمان می با استفاده از داستان پوشيده و پنهان  امّا  هاي  تازد 
فر،  به ظاهر،  تاريخی متوجّهاين  را  از هجومِ دستگاهِ  ي گذشته می ياد  را  کند و درواقع خويشتن 

( او در ادامه از اعمالِ پستِ شاه نام  ۱7۲:  ۱۳۸۳،  )فيضی«دارد.سانسورِ حکومت مصون نگاه می 

از کمترين خطاهايی است که   "يغماگري "و    "کارِ تباه"،  "حکمِ دروغ"،  "خراجِ سنگين"برد؛  می
 برد:ها دست میشاه به آن 

 راست حاصلِ ما غيرِ کاه نيست توگندم            به ما عرصه تنگ کرد سنگينیِ خراج
 ست ـباه نيـت فتیـ ـگ و  رديـک ارِ تباهــک         حقيقت است گفتیو  دادي حکمِ دروغ
 نيست  پادشاهکسی  تواست چون  يغماگر          هر مسکن و دهی تو ظلمِويرانه شد ز 

خ،  شاعر با  شاهمستقيماً  میگفت،  ودِ  افعالِ  وگو  ، "مُردي"،  "کردي "،  "گفتی"،  "دادي"کند: 

ضميرِ    "شدي" نشانه  "تو"و  گفتاز  اين  نشانه وهاي  ديگر  از  است.  مستقيم  آن گوي  هاي 

چون   شاعر  "کلاه "و    "تخت"،  "پادشاه"واژگانی  می،  است.  شاه  به  پادشاه صريحاً  تو  گويد: 
 گيري. مردم را به زور و ظلم می نيستی بلکه غارتگري هستی که مالِ

 نيست کلاهو  تختاز بهرِ مرده حاجتِ         آزصيدِ گرگِ  شديدر آن زمان که  مُردي
 ( ۲۸۲: ۱۳7۲، )اعتصامی 

، ي مهمِّ ديگري که پروين در اين شعر به آن اشاره دارد اسيرِ طمع شدنِ شاهان است. آزنکته
يابد.  خورد سيري نمیهر چقدر مال و جانِ مردم را میاي که  پادشاه را شکار کرده است به گونه 

آز شدن،  شاعر از شکارِ  را پس  میمُرده می،  شاهان  اضافه  ادامه  در  و  مُرده  خواند  کند که يک 
با تفکيکِ طبقات و روشن نمودنِ روش و خوي و  ،  پروين»نيازي به پادشاهی و حکمرانی ندارد.

نيز و  حاکمان  دهقانان  منشِ  ساختنِ  کارگران  آگاه  روشن ،  و  را  مردمی  طبقاتِ  گوناگونیِ  اين 
محکوممی و  حاکم  طبقاتِ  به  اشاره  با  وي  ستمکار ،  ساخت.  را  زشت،  حاکمان  و  سيرت  بدخو 
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از طبقهمی و  مقابلِ ظالماني محکوم میدانست  در  دفاع کنند.،  خواست  ،  )فيضی«از حقِّ خود 
علاوه بر آشکار کردنِ سيرتِ زشتِ  ،  اين شعر( شعرِ اي رنجبر از همان اشعارِ اوست.  ۱57:  ۱۳۸۳

و براي گرفتنِ حقِّ خود از   خواهد تا از حقوقِ خود نگذرندديده میاز طبقاتِ رنج،  حاکمانِ بيدادگر
 سرايد: شاعر در اين شعر با مخاطب قرار دادنِ رنجبران اين مضامين را می سند. هراهيچ مقامی ن

 ؟اي رنجبرز هر خان و جناب  ترسیچند می              شیـن کن پرس ـخويشت حقوقِ پايمالِاز 
 ؟اي رنجبررا جواب  فقيرانکی دهد عرضِ            دهدفتوي می رشوهکه بهرِ  حاکمِ شرعی

سؤال  پرسيدنِ  با  حاکمِ  پروين  است؛  کرده  موشکافی  را  فساد  است  آشکار  جوابشان  که  هايی 
به خواستهر میصاد،  حکم،  شرعی که براي رشوه گيري از فقيران ي همان فقيران کند چگونه 

ي حاکمان کند عدمِ مؤاخذهپاسخ خواهد داد؟. از نکاتِ مهمِّ ديگري که پروين به آن اشاره می
 است: 

   اي رنجبر کس نخواهد خواستن زيشان حساب       هرچه بنويسند حکّام اندرين محضر رواست
 ( ۱۴۲: ۱۳7۲، )اعتصامی

ر کنند کسی آنان را بازخواستِ حکمِ سياهشان نخواهد کرد بنابراين  حکّام هر حکمی را که صاد
می دست  خطايی  عملِ  هر  نمونهبرند به  سياه.  از  ديگري  شعرِ ي  ابياتِ  از  بيتی  در  حکّام  کاريِ 

 :گيردمست و هوشيار است که شاعر مجدّداً با استفهامی انکاري حاکمان را به سخره می
 ؟ي خمّار نيستوالی از کجا در خانهگفت:         جا شويمآن ،را سراي والیگفت: نزديک است 

 ( ۴۰۴)همان: 
می از شاعر  است  عيان  پاسخش  که  پرسشی  پرسيدنِ  با  پس  است  خمّارخانه  در  والی  که  داند 

ي ظالمانِ ستمگر پروينِ اعتصامی چهرهخواند.  کند و کارِ او را دائم المستی میعملِ او انتقاد می 

با   تنها  کردناس"را  مظلوم"و    "کشتن"،  "ير  کردنِ  نيز  می،  "نشانه  ديگران  به  و  شناسد 
 شناساند: گونه میهمين

 ( ۳۱۸)همان:  کارِ آسانی است، نشانه کردنِ مظلوم     تفرّج و بازي است کشتنو  اسير کردن
ي  عههاي جامکند و از قشرها و لايهکردار و گفتارِ عاملانِ حکومتِ روز را نقد می،  شعرِ پروين

شاعر از »  (.۲۲5:  ۱۳۸۸،  دارد)قدمياريبيند پرده برمی عصرِ خود که در کارشان قلب و دغل می
و نابسامانی زورمندان  فسادِ دستگاهِ  از  و  بوده  آگاه  دقيقاً  ايران  اجتماعیِ  هاي سياسی و مصائبِ 

است کرده  انتقاد  پادشاه  آزِ  و  به  تو»  .(۳77:  ۱۳7۰،  )دهباشی « جور  بيشتر  وي  عدالتیِ  بیجّهِ 
عدل،  حاکم است،  ضرورتِ  بوده  ستم  موردِ  قشرهاي  و  طبقات  وصفِ  و  به ستمگر   «پرخاش 
 (. ۴۱: ۱۳99، )گرجيان
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 ی قاضیانِ بیدادگر ب( ترسیمِ چهره
ي ترسيمِ  دفاع از عدالت است که در دلِ مؤلّفه، هاي ادبيّاتِ پايداري در اشعارِ پروينيکی از مؤلّفه

بيدادچهره قاضيانِ  می ي  قرار  جوامعِ  گر  در  و ،  گوناگونگيرد.  عادل  تشخيصِ  و  عدالت  برپايیِ 

يک از  عهده ظالم  بر  عنوانِ  ديگر  تحتِ  اشخاصی  توسّطِ   "قاضی"ي  را  خطاکاران  که  است 

عنوانِ   تحتِ  خود    "شحنه"يا    "محتسب "،  "داروغه"،  "عسس"مأمورانی  خوانند.  می فرانزدِ 
قضاوتِ درستِ قضّات جاري شود و اگر قرار باشد که قاضيان  مفهومِ درستِ عدالت بايد از طريقِ  

نباشند  هم س،  عادل  به  عدالت  رودِ  شدبیيلِ  جريانِ  خواهد  تبديل  از  عدالتی  عدالت  برپايیِ   .
کفايتیِ برپاکنندگانِ آن  زند و از بیهاي مهمِّ پروين است بنابراين نبودِ عدالت را فرياد میدغدغه
 کند:ياد می
)اعتصامیروغد  /دزدو    سفله شوند    مفتیو    قاضیاگرکه   کنند  گواه  را  بدانديش  و  : ۱۳7۲،  گو 

عدالت  عنوانبه  "مفتی "و    "قاضی".(۴۱9 می،  حاميانِ  دزديدزدي  براي  و  ، هايشانکنند 

، را پروين در اين ابيات با نامِ قاضی  "سفله "گيرند. صفتِ  گويان و بدسگالان را شاهد میدروغ
 ي قاضيان است: شارحِ خوبی براي چهره ، صفت سازد. اينهمراه می
 ست رياو  رشوهاش از تا پود و تارِ جامه        است نامِ او قاضیو  مفتیکه  ايسفلهآن 
 ست رياکو آنچنان عبادت و زهدي که بی             بهشتی طمع کنند  درهمی دهند گر

 (۳۸)همان:                                                                                       
از رشوهآن سفله نام گرفته است سرتاسرِ وجودش  پروين اي که قاضی  رياکاري است.  گيري و 

معتقد است قاضيانِ رشوه گير هرگز دستی را نخواهند گرفت ولی اگر هم بخواهند درهمی ناچيز 

از    "ريا"و    "ربا"،  "رشوه"جاودان دارند.  ورزند و توقعِّ دعاي بهشتِ  ريا می ،  را به فقيران دهند
 ي قاضيان اند:کلماتِ پرتکرار در افشاي چهره

 ( ۲9۳ست )همان: رياو  رويخدمتِ اين قوم به                دهيم قاضینه ما را که به  رشوه
بيت میچهره ،  اين  اعلام  مزوّر  و  دورو  را  قاضی  باني  اعتصامیکند.  نادرستِ  قضاوت،  و  هاي 
با همان عنوانِ قاضی  گواين با عناوينِ مختلف و يا گاهی  نه قاضيان را در اشعارِ گوناگونِ خود 

چون   اَشعاري  است.  داده  قاضی"شرح  و  زنجير"،  "دومحضر"،  "ناآزموده"،  "دزد  و    و   "ديوانه 

هوشيار" و  چهره   "مست  افشاي  کوشيدهدر  ستمگر  قاضيانِ  از  ي  قاضی  و  دزد  مثنويِ  اند. 
اعتصامی در انتقاد از قاضيانِ فاسد است که با عنوانِ خودِ قاضی سروده  ترين اشعارِمهم  پروينِ 

مثنوي اين  در  است.  مناظره،  شده  پوششِ  با  می،  شاعر  قاضی  يک  مقابلِ  را  دزد  نشاند  يک 
 (: ۲۲۱: ۱۳۸۶، چی)مديرشانه «شماردبرمی، اند هاي کسانی را که پاسدارِ عدالتکاريسيه»و

 چه سود؟   آزاريمردم گفت از   دزد         کاري چه بود؟ کاين خطا قاضیگفت 
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 راهزن  قاضیگفت هستم همچو              گفت هان برگوي شغلِ خويشتن
آن پاسخ به  قاضيان  که  است  سياهی  اعمالِ  از  است  سروده  دزد  زبانِ  از  پروين  که  ها هايی 

هايی هستند  خوار از صفت يتيمزورگير و مالِ،  گيررشوه،  دزد،  راهزن ،  منافق،  مشغولند. مردم آزار
)وَ اَقيموا الوزنَ    ي قرآناي به آيه شوند. پروين در ادامه با اشاره ي قاضی میکه در اين شعر حواله
ترين حکمِ خداوند که برپايیِ عدالت است دست گويد که شماها بر مهم بالقسطِ( به قاضيان می

 داريد: عدالتی به پا می بريد و بیمی
 بريمی  درو تو از  ديوارمن ز                بريمی حکمِ داور تو قلم بر

آشکارا دزدي  ،  پنهانی و از روي ديوار است امّا قاضی،  معتقد است که دزديِ او از سرِ نداري،  دزد
دزد را در قالبِ ،  وگوي اين گفتي او را ندارد. پروين در ادامه کند چون کسی جرأتِ مؤاخذهمی

ربايند و قاضيانِ دزد با  ي درويشان را میي جامهتکّه پارچه،  دهد. دزدانار میمقايسه با قاضی قر
 کنند: گيري میرباخواري و رشوه، زور و ظلم

 زوربهگيري می  رشوهو  رباتو             ي درويشِ عوربرم من جامه می
راي بردنِ کهنه پلاسی . دزدان باست  واژگانی چون ربا و رشوه  ادآورِيهمواره   انينامِ قاضبنابراين  

می دزديبازخواست  با  قاضيان  امّا  چون  شوند  بزرگی  و  رشوههاي  يتيمانخواري  مالِ  ، خوردنِ 
 ،  کشدها را نمیمجازاتی انتظارِ آن

 يتيماز دستِ  گرفتی خانهخود                براي يک گليم  دستِ من بستی
،  ي جيره خوارربايند و شحنه و داروغها میدين و ايمان ر،  برند و قاضيانسکّه و طلا می،  دزدان

به    "دزدِ دين"را در تضادِ با عبارت    "دزدِ زر "عبارتِ  ،  جرأتِ دستگيريِ قاضيان را ندارند. شاعر
 هاي قاضيان را بهتر به خوانندگان بنماياند: برد تا حدّ و حدودِ دزديکار می
 ( ۲۲۰: ۱۳7۲، )اعتصامی را نديد قاضیو  ما را ديد شحنه        رهيد دزدِ دينبستند و  دزدِ زر
بيانِ خصوصيّاتِ دوطبقه است که هر دو خلاف می،  شعر» امّا يکی از روي نياز در صددِ  ، کنند 

تواند او را داري که کسی هم نمیخواهی و با پوششِ دين حاجت و احتياج و ديگري از سرِ زياده 
او را به مجازات برساند. يا  بازدارد و  ،  در مثنويِ دزد و قاضی»  ( ۳۸۶:  ۱۳۸7،  الدّين)مجد«از آن 

نابسامانی از  جامعهپروين  به ،  رويکج،  نفاق،  بدکرداري،  فريبیعوام،  هاي  متظاهران  ناراستیِ 
برمی  پرده  هنرمندانه  زبانی  با  حکّام  دزديِ  و  اجبار،  داردتقوي  سرِ  از  که  دزد ،  نيازمندانی  ابريق 

نمايانِ جوفروشِ از دستِ شوند و گندمشحنه و قاضی می  داند که گرفتارِشوربختانی می،  هستند
،  )شفيعی«برند. خوانِ عمومی را به يغما می،  خاطر در لباسِ زهد و تقواآسوده ،  عسس به دور مانده

، هايی است که به فسقِ قاضيان پرداخته است. در اين مثنوي( ناآزموده از ديگر مثنوي9:  ۱۳9۴
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خواهد تا پسرش به جاي او بر تختِ قضاوت و پس از بيماري می  شوديک قاضیِ رياکار بيمار می
 گويد:بنشيند و در اين مثنوي از پندهاي سرشار از ستمش به پسرش می

 دنی است ، گر سراپا حق بود مفلس         دانی غنی استکس ده که می حق بر آن
توصيه  جمله  از  بيت  میاين  فرزندش  به  قاضی  فسادِ  از  لبريز  اصولِ  باشد  هاي  نشانگرِ  که 

قاضيانظالمانه حکمِ  در  است؛  قاضيان  می،  ي  داده  کسانی  به  مالی  حق  توانايیِ  از  که  شود 
،  ظالمان از مظلومان،  مندند تا جيبِ قاضيان از رشوه پر شود. به اعتقادِ قاضيانِ ديوانِ پروينبهره 

 توانگرترند بنابراين هميشه بايد حکم را به نفعِ آنان صادر کرد:
 خواهی بگيرمی مظلوم هرچه از                  پذيرهرچه گويد می ظالمفِ حر

شاعر  ،  ي قاضيان است. در بيتِ زيراز ديگر واژگانِ پرتکرار در ترسيمِ چهره   "مظلوم"و    "ظالم"
بهره می المثل  از ضرب  قاضيان  ناحقِ  شفّافبراي حکمِ  را  خود  مقصودِ  تا  به مخاطب گيرد  تر 

کنند و هرگاه همان حکم را  کمی به ضررِ قاضيان باشد گرچه حق باشد نفی میبرساند؛ هرگاه ح
 کنند: به نفعشان ببينند صادر می

 ( ۴۱۴: ۱۳7۲، )اعتصامی جعل خواهند بايد کرد  سندگر            نعلو گه به  ميخگاه بايد زد به  
سيه ديگر  از  اسناد  »کاريجعلِ  است.  قاضيان  همههاي  در  اعتصامی  که ي  پروين  اشعاري 

ي شديدِ  ها را موردِ حملهها به چشمِ طعن و حقارت نگريسته و آني قاضيان سروده به آندرباره
اين گروه داده است.  دارندنقشِ عمده،  خود قرار  انحرافِ جامعه  بايد در اصل  اين،  اي در  ها که 

وبالِ اجتماعِ ،  کنندپرستی پيشه می خواري و مالوقتی رشوه،  امنيتِّ قضاي جامعه را تأمين کنند
( مثنويِ دومحضر ۳9۲:  ۱۳۸7،  )مجدالدّين«شود.شوند و دستشان به خونِ مردم آلوده می خود می

چهره  کردنِ  آشکار  مضمونِ  با  که  اشعاريست  از  اين  نيز  است.  شده  سروده  فاسد  قاضيانِ  ي 
ن صورت که  کند به ايوگوي يک قاضی با زنش را از ديدگاهِ جديدتري مطرح میگفت،  مثنوي

کند)توشه بستم از حلال و از حرام( توشه جمع می،  قاضی در محضرِ خويش با مالِ يتيم و حرام
 گويد:ماند و زن در نهايت به او میاش درمیامّا از قضاوت کردن ميانِ اعضاي خانه
 ( ۲۲۸: ۱۳7۲، ترسد کسی )اعتصامیاز تو در خانه نمی            گرچه ترساندي خلايق را بسی

گيرد. علتِّ استهزاي قاضيان را به سخره می، شاعر، در بيتِ ديگري از ابياتِ شعرِ مست و هوشيار 

شاعر،  قضّات عدمِ  ،  توسّطِ  ظاهرآن  "بيداريِ "و    "هوشياري "در  به  آنان  به  ،  هاست.  آگاهان 
 برند: عدالتند ولی دائماً در خوابِ غفلت به سر می 

                         نيست بيدارنيمه شب  قاضیگفت رو صبح آي                برم قاضی ي بايد تو را تا خانهگفت می
 ( ۴۰۴)همان: 



   / ...های ادبیات پایداری در اشعار پروین مؤلفه   

بيان میش تمام  با هشياريِ  عدالتاعر  با  قاضی  نامِ  نمی،  کند که همواره  بينِ ؛  کند همراهی  در 
بوده  طامعانی  دادبه   کهاند  قضّات هم  و  عدل  قطعهاندها خوردهحق،  جاي  با  .  ديگري  عنوانِ  ي 

ديوانه ،  ديوانه و زنجير بر سرِ عابري می داستانِ  بر گذرگاهی سنگی  کوبد و قاضیِ  اي است که 
می،  ستمگر ستمگري  را  ديوانه  کارِ  ديوانه  اين  سرِ  بر  سنگ  همان  کوبيدنِ  خواستارِ  و  خواند 
یِ قاضی و دارد و هرچه نفرين است راهديوانه را به خنده وامی،  وارِ قاضیکمِ ديوانه . حشودمی

 کند: وارش میحکمِ ديوانه
 ( ۲۶9و حکم و دفتر )همان:  قاضیبر اين  نفرين که             بخنديد ديوانه زان ديورايی

گذارد که خود بر پا کرده است و حکمِ قطعی را  اي میچون قاضی و داور پا در معرکهپروين هم»
پيرزنِ منتقد و ،  از گرگِ متجاوز،  اغنياءي  از صاعقه،  قطراتِ خون،  کند؛ از قطراتِ اشک صادر می

رعيتّ می مالِ  پادشاهی که  میاز  اين خورد سخن  و  اوست؛  گويد  اشعارِ  بيشترِ  ها همه مضمونِ 
 . ( ۱۰: ۱۳9۴، )شفيعی «اعتراضاتِ او عليهِ حکومتِ حاکمِ وقت و اجتماعِ پرآشوبِ روزگارش 

 

 ی توانگرانِ بیدادگرپ( ترسیمِ چهره
ي توانگران و اغنياء  چهره،  ي بيدادگران در ديوانِ پروين ي ترسيمِ چهرهواعِ مؤلّفه يکی ديگر از ان

طبقاتِ مرفّه و ثروتمندان و زراندوزان را مسئولِ مشکلات ،  علاوه بر حکومت»باشد. پروين  می
می قرار  ملامت  موردِ  و  جامعه۴۸:  ۱۳۸۸،  )احمدي«دهد.دانسته  زندگی (  آن  در  پروين  که  اي 

ي زيادي با يکديگر قرار دارند و صاحبانِ ثروت به مرورِ زمان به فقير و غنی در فاصله،  کندمی
ستم روا ،  ي کمی دارنداند يا بهره بهره دليلِ داشتنِ مال و دارايی بر کسانی که از توانايیِ مالی بی

بيدادمی و  ظلم  به  و  می،  دارند  پروينبدنام  که  جايی  تا  توانگري  ،  گردند.  از  را  خوشايندتر فقر 
 داند:می

 ( ۲۰۸: ۱۳7۲، ند )اعتصامیدادبیو  ظلمهمه بدنامِ  توانگران /ترفقر از توانگري خوش هزار مرتبه 
ي آن  گويد همهالبتّه مقصودِ پروين اين نيست که هرکس توانگر است ستمگر است بلکه او می

توانگري حينِ  در  که  می،  کسانی  روا  خواهند شستم  بيداد  بدنامِ  شعرِ  دارند  نيکی"د.  از    "بهاي 
آن ابياتِ  که  است  از ،  اشعاري  يکی  است.  کوشيده  بيدادگر  توانگرانِ  از  انتقاد  در  يک  به  يک 

وارد شدن از درِ نصيحت است؛ به عبارتِ ديگر پروين با ،  هاي پروين براي انتقاد از اغنياءروش 
اَعمالِ پستِ آنان ،  ي پندهايشدهد و پشتِ پرده موردِ خطاب قرار دادنِ توانگران به آنان پند می

 کند: را افشا می
 ( ۱۶۶را )همان:  اغنيابودست  نخستين فرض             نيکی با فقيران که  مشو خودبين 



 /  1402 تابستانو  بهار، 2، شمارة شناسی شعر و داستان ادبیات معاصر ایرانپژوهشنامة جریان 

ي تکبّرِ اغنياء در حينِ ياري رساندن به فقيران است. دهندهنشان  "مشو خودبين"ي امريِ  جمله
قرآن آياتِ  به  اشاره  با  پروين  میيادآو،  بنابراين  نيکیري  حينِ  در  نبايد  اغنياء  تنها  نه  که  ،  کند 

وظيفه اولّين  فقيران  با  نيکی  بلکه  شوند  آنخودبين  میي  شعرِ  ها  ستمِ  صاعقه"باشد.  ما  ي 

قطعه  "اغنياست اين  در  است.  شده  سروده  اغنياء  ستمِ  عليهِ  گفت،  نيز  به  پسري  و  وگو پدر 
شود. هدفِ شاعر در اين شعر اين بوده  و پسر افشا می ي اغنياء از زبانِ اين پدرپردازند و چهرهمی

پدرانه پندِ  قالبِ  در  تا  اساسی،  است  می مسائلِ  گوشزد  پسر  به  پدر  کند.  مطرح  را  که  تري  کند 
پدر می پاسخِ  در  پسر  امّا  موسمِ خرمن بلاست  در  نيکصاعقه  پدرِ  اي  ماصاعقه  ،رايگويد:   ي 

 ستمِ اغنياست 

به   "ستمِ اغنياء"برد. از نظرِ او  ي اغنياء از تمثيل بهره می ترسيمِ چهره پروين در اين شعر براي  

ي اغنياء پيشه ،  افکند. او در ادامهجهد و آتش بر خرمنِ برزيگران میماند که میاي می"صاعقه"
 شناساند: را خوردن و خوابيدن می

 تلاست قسمتِ ما درد و غم و اب               خوابو  آرامهمه  ي آنانپيشه
 تـسهوا و  آزهمه  فکرِ بزرگان                 پيشِ که مظلوم برد داوري؟  

 ( ۲9۰)همان:             
پرسد اسيرِ آز و هوي شدن است. بنابراين با تمسخر می،  هاي اشرافاز نظرِ شاعر از ديگر ويژگی

تواند شِ چه کسی میپي،  مظلوم براي برقراريِ عدالت،  وقتی فکرِ اميران را آز تسخير کرده است
پروين وسيله،  برود؟.  به  را  ظالم  منادازورمندانِ  می،  ي  میمخاطب  دستور  و  روزِ سازد  که  دهد 

هاي صيام را هم در روزه باشند وقتی به دهد که اگر تمامِ ماهضعيفان را سياه نکنند. او هشدار می
 اهد ماند:نتيجه خودهند تمامیِ اعمالشان بیفتوي می، غضبِ حقِ پيرزنان
 چکدهمی از دستِ انتقام خونابه می              روزِ ضعيفان سيه مکن، اي زورمند 
 بی روزه هيچ روز مباشی مهِ صيام           وليک غصبِ حقِ پيرِزنبه  فتوي دهی

 ( ۸۰)همان:                    
شاعر خود را هم در ميانِ  گيرد. درواقع  از افعالِ اوّل شخصِ جمع بهره می،  شاعر،  در دو بيتِ زير

  "شديم"ها را شناخته است. او با استفاده از افعالِ  بيند تا بگويد بهتر از خويشتن آن زورمندان می

توالیِ ستمِ زورمندان را به نمايش  ،  "حفظِ آبرو کرديم"و    "خريديم"و    "کرديم "و    "ربوديم"و  
 گذارد: می

 کرديم و در گلو   ربوديملقمه ، به جبر               از دهانِ مسکينان شديم زورمندچو 
 حفظِ آبرو کرديم زناناشکِ بيوه به             و خانه و دِه و باغ خريديماسب  رشوهز 

 (۳۳۲)همان:            
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توانستيم به هر کاري بلافاصله که به ثروت رسيديم فقط مهم اين بود که ثروتمند شديم و می
با زور و ظلم ي دهانِ مسکينان را دزديديم و در گلوي خود قرار داديم  هلقم،  دست ببريم پس 

رشوه و  ربا  با  براي  ،  سپس  آنان  اشکِ  به  کردن  غصب  هنگامِ  و  کرديم  غصب  را  مردم  اموالِ 
، زحمتی که در به دست آوردنِ اين اموال کشيده بودند توجّهی نداشتيم. با مال و زحمتِ ديگران

ايمان از مالِ ديگران به قاضيان رشوه داديم و قاضيان  هبراي دزدي،  آبروي خود را حفظ کرديم
رشوه پذيراي  که  بودند.  هم  ما  و جنبه»هاي  زور  صاحبانِ  يافتنِ  قدرت  به  اعتراض  شعر  از  اي 

میبی اشاره  جامعه  محرومانِ  به  بيژنی« کند.اعتنايی  براي ۱7:  ۱۳9۳،  )آقاخانیِ  موضوع  اين   )

فلک اي دوست ز بس  "لايِ اشعارِ ديگرش چون  لابه  پروين به قدري داراي اهميتّ است که در 

گردد بيمر  و  فقر"و    "بيحد  چهره،  "اندوهِ  ترسيمِ  به  را  بیابياتی  بیي  و  توانگراندرد  ، اعتناي 
 دهد:گونه اختصاص میاين

 روز که خود مفلس و مضطر گردد مگر آن          و فقير غمِ درويش توانگرهيچ  نخورَد
 ( 55: ۱۳7۲، )اعتصامی

خورند مگر روزي که خودشان را نمی  "غمِ درويشان"،  "توانگران"کند که  پروين ابتدا اشاره می 
نتيجه می  اين  به  فقر  اندوهِ  در شعرِ  امّا  گردند.  مفلس هم تنگدست  اگر  توانگران حتیّ  رسد که 

 هرگز غمِ مسکينان را نخواهند خورد: ، شوند
 اش مکوب که سرد است اين حديدبيهوده         خورندغمِ مسکين نمی توانگران، پروين

 ( ۱۴۱)همان:         
بيند فايده میوقتی پروين فرياد زدن در گوشِ ناشنواي توانگران و مخاطب قرار دادنِ آنان را بی

را مخاطب قرار می پروينخود  او در  ،  دهد: اي  را نخواهند خورد.  توانگران هرگز غمِ مسکينان 
کند که انتظار داشتن از توانگران براي خوردنِ نِ خود را تفهيم میاي سخمصرعِ بعدي با کنايه

،  گريي ستمدر دلِ افشاي چهره ،  پروين درونِ اشعارش ،  ايست. باريانتظارِ بيهوده ،  غمِ مسکينان
میي ستمچهره فاش  را  ديگري  ستمگرانگرِ  اعمالِ  برابرِ  پايداري  به  او  تحمّلِ ،  سازد.  توضيحِ 

از بين بردنِ ظالمين براي نجاتِ مظلومين و  ،  ي ظلمقطعِ ريشه،  تِ ظالمينمجازا،  ظلم و ستم
کند و اين راه را  اشاره می ،  ي بيدادگراني همهريشه   عنوانبهنشان دادنِ فسادِ دستگاهِ سلطنت  

 دهد. همواره ادامه می 
 

 گیری نتیجه
خوب به  او  که  رسيديم  نتيجه  اين  به  اعتصامی  پروينِ  اشعارِ  بررسیِ  مؤلّفهدر  از  ادبيّاتِ ی  هاي 

مؤلّفه و  است  کرده  استفاده  يتيمپايداري  چون  پايداري  گوناگونِ  ستمهاي  و  و نوازي  ستيزي 
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چهرهعدالت ترسيمِ  در  را  کشيدنِ  طلبی  تصوير  به  براي  پروين  است.  داده  نشان  بيدادگر  ي 
ي شاهان با  رسيمِ چهره ي بيدادگران از ابزارهاي متنوّع و جديدي استفاده کرده است؛ در تچهره

قرآنی آياتِ  به  اشاراتی  و  انکاري  و  ،  استفهامِ  قباد  چون  گذشته  وزيرانِ  و  پادشاهان  سراغِ  به 
خواري و مالياتِ سنگينِ حاکمانِ رود و گاهی به طورِ مستقيم بر زمين نوشيروان و بزرگمهر می 

پراهميتّ است آن  ،  شاهاني  اي که براي پروين در ترسيم چهره کند. سه نکتهاشاره می ،  عصر
امنيتّ   حافظانِ  پادشاهان در جايگاهِ  درباريانِ خود نالايقند  -۱است که  انتخابِ  آه و    -۲،  در  با 

شوند. او  ي هوي و آز میبنده  -۳افزايند و  بر زرق و برقِ بارگاهشان می،  نفرين و خونِ دلِ خلق
چهره ترسيمِ  آن در  از  قاضيان  حافظانِ  ي  جايگاهِ  در  بی   عنوانبهعدالت  ها  ياد عاملانِ  عدالتی 

کند و به اين نکته اشاره دارد که کسی به خاطرِ حکمِ ناحقشان آنان را مجازات نخواهد کرد. می
وگوي سازد. در ميانِ گفتهمراه می،  او نامِ قاضيان را با واژگانی چون روي و ريا و ربا و رشوه

کند و به حکمِ دروغِ قضّات را عيان می، قاضی هاي مختلف چون دزد و همسر و پسر با شخصيّت
اعتنايیِ آنان نسبت به  بی،  ي توانگرانزند. در ترسيمِ چهرهاي شفّاف به فسادشان طعنه میگونه 

رسد  دهد. به نظر می ها را موردِ خطاب قرار میکشد و از طريقِ منادا آن درويشان را به تصوير می 
بيدادگران بيشتر توجّه کرده است زيرا که پروين از شاعرانی است که به ري اکاري و ستمکاريِ 

بيشترين بسامد را در اشعارش دارد. اگر پوشيده سخن گفتن به کمکِ صناعاتِ ادبيّات  ،  اين مؤلّفه 
در ترسيمِ   در جايگاهِ يک شاعرِ پايداريپروينِ اعتصامی  ،  هاي آثار ادبيّاتِ پايداري باشداز نشانه 
ها و  ر سبکِ خود از شخصيتّد  کند. اوبيه و تضاد و تشخيص استفاده میهاي فاسد از تشچهره
گفتشغل در  و  گرفته  بهره  جامعه  مختلفِ  با  هاي  اشياء  و  خوراک  و  حيوانات  و  گياهان  وگوي 
چهره ،  يکديگر افشاي  ستمبه  همرانان  ي  است.  عباراتِ  پرداخته  و  حکايات  از  پروين  چنين 

، جايی کرده است تا بر حکمرانانِ جامعهي بهوده است استفاده سمبليک که در قالبِ مناظرات ب
نيامده ،  حاکمان ،  ظالمان،  وانگرانتعميقی بگذارد.    تأثير او  اند مگر  پادشاهان و قاضيان در اشعارِ 

پستی که  اين  يتيم،  دورويی،  رياکاري،  خشونت،  ظلم،  نادانی،  براي  و  رشوه،  خواريمالِ  خواري 
   داده شود. ها نشانگويیِ آندروغ
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 .57ي شماره، ي علومِ انسانینامهپژوهش

در سرودهجلوه (.  ۱۳9۳)،  فاطمه،  مدرسی_ پایداری  ادبیّاتِ  یزدیهای  فرّخیِ  ي نشريّه،  های 

 سالِ ششم.، ي دهمشماره، ادبيّاتِ پايداري

،  های سیاسی و اجتماعیِ پروین اعتصامیسیری در اندیشه (.  ۱۳۸۶)،  سنمح،  چیمديرشانه _

 .سالِ نهم، ۲۳ي شماره
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


